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آدرس: تهران، میدان فاطمی، خیابان بیستون، کوچه‌ی دوم الف، پلاک 3/1، واحد دوم غربی.
صندوق پستی: 1431653765 تلفن: 88998630

 همه‌ی حقوق چاپ و نشر انحصاراً برای نشر هوپا محفوظ است.
 استفاده‏ از متن این کتاب، فقط برای نقد و معرفی و در قالب بخش‏هایی از آن مجاز است.

Hoopa

نویسندگان: حدیث لزرغلامی و حسین شیخ‌الاسلامی
تصویرگر: حسین صافی
مدیر هنری: علی بخشی
طراح گرافیک متن: سندس حمیدیان 
چاپ اول: 1400
تیراژ: 2000 نسخه
قیمت: 49000 تومان
شابک دوره: 978-622-204-215-8
شابک: 978-622-204-216-5

۱۳۶۰سرشناسه: لزرغلامی، حدیث، ‏‫ - ‏
‏عنوان و نام پديدآور: داستان‌هایی فلسفی درباره‌ی زبان/ نویسندگان حدیث لزر غلامی 

و حسین شیخ‌الاسلامی؛ تصویرگر حسین صافی.
۱۳۹۸‏مشخصات نشر: تهران: نشر هوپا، ‏‫.‬

176‏مشخصات ظاهری: ‏‫ص.‬: مصور.
۱‏فروست: پروفسور شخلی و دستیارش خل‌خلی؛ ‏‫.‬

‏شابک: ‏‬‫‭: 978-622-204-215-8دوره‬ ؛ ‬‭978-622-204-216-5
‏وضعیت فهرست نویسی: فیپا

‏يادداشت: گروه سنی: ج.
‏موضوع: داستان‌های فارسی

Persian fiction :‏موضوع
‏موضوع: داستان‌های تخیلی
Fantastic Fiction :‏موضوع

‬‎- ۱۳۶۱‏شناسه افزوده: شیخ‌الاسلامی، حسین، ‏‫‏
۱۳۵۵‏شناسه افزوده: صافی پیرلوجه، حسین، ‏‫ -‏، تصویر‌گر

‏رده بندی دیویی: ‏‫۳‮فا‬‭۸
‏شماره کتابشناسی ملی: ‬‭ ۵۹۵۹۸۰۷

6 داستان اول: تلفنی از جزیره‌ی آدم‌خوارها	

37 داستان دوم: قهوه‌ای مایع جیزجیزی	

69 داستان سوم: روز خلوت آکادمی و گربه‌ی حامله	

95 داستان چهارم: کیک تولد دارچینی	

119 داستان پنجم: شعری برای آکادمی فلسفه	

145 داستان ششم: چوب دراز ترسناک	

پروفسور شُخُلی
و دستیارش خُل‌خُلی



، با 
ک روز بهاری، 

در ی

 

ت، به آکادمی 
مه‌ای در دس

روزنا

ش را صدا کرد:
افتخار دستیار

آمد و با 

 که ما بهترین 
لیغ آکادمی چاپ شده. بیا

» آگهی تب

فه‌ی همه‌ی 
می کپلی فلس

وفق‌ترین آکاد
و جالب‌ترین و م

دنیا هستیم!«

 : ن را یاد بگیر 
ای

بدون زبان نمی‌شود فکر کرد.





 با خوشحالی گفت: »وای، چه هیجان‌انگیز! پس من از 
توی فریزر یه جایزه برای خودم برمی‌دارم.«

اما تا تمام شدن بستنی و بعدش تا وقت ناهار و بعدش تا وقتی 
آن‌ها دنبال یک مقاله‌ی علمی در اینترنت گشتند و حتی تا بعدازظهر، 

تلفن آکادمی حتی  هم زنگ نخورد.

دستیار ‌ پرسید: »پروفسور، حالا چی می‌شه؟«
پروفسور گفت: »یعنی دیگه این تلفن از زنگ نمی‌افته. 

عاشقان فلسفه درِ این آکادمی رو از جا درمیارن.«
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